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 چکیده 

مواجه    هاییمقوله با چالش ، ترویج صحیح احکام شرعی است. اما گاهی این  یبلیغامور تاز مهمترین  

شود که از اهم آنها، اشتباه مبلغین در بیان احکام است. بطور منطقی چنانچه مبُلغ در بیان احکام  می

ای برای پاسخگویی وی از حیث جبران، پیش بینی شده باشد که با  دچار اشتباه شود، باید زمینه 

شود و بدیهی  های فقهی و قوانین جاری در محاکم قضایی، این خلأ مشاهده می جستجو در دیدگاه 

  مبانی و اصول حاکم بر نظامات فقهی و حقوقی، مسئولیت مبُلغ روشن گردد.   مطابقاست که باید  

لغ دینی در پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، بدنبال یافتن پاسخ به این سوال است که مبُ

است و در صورت اثبات اشتباه، به    مدنی مسئولیت  چگونه دارایصورت خطا در بیان احکام شرعی،  

در این پژوهش بعد از بیان نظرات و آراء فقها مشخص   توان بر علیه مبلّغ اقامه دعوا کرد؟چه شکل می

شد که خسارت مادی و معنوی ناشی از بیان احکام دینی توسط مبلغین را می توان با تکیه بر قواعد  

فقهی لاضرر و تسبیب و همچنین نظریه مسئولیت مطلق قابل جبران و توجیه دانست. از این رو  

 .متناسب با این مسئله آن را تصویب کند  اختصاصی و  ایگذار با وضع ماده شایسته است قانون 

 ،  جبران خسارت مبلغین  مسئولیت مدنی، احکام شرعی، مبُلغّین دینی، اشتباهواژگان کلیدی:  
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 مقدمه . 1

ترین وظیفه مبلغین دینی است که عینیت  از اساسی  در جامعه   بیان احکام شرعی 

مبلغین    شیعه،  تاریخ  . دردارندهای دینی در زندگی مردم را به عهده  ارزش  به  بخشیدن

در  پرداختند و از آنجا که  دینی می   آموزه های های مختلف به تعلیم  دینی به شیوه

جوامع    کنند درهای مخرب تلاش میبا روشهای غربی  برخی کمپانیامروز    یدنیا

ناهنجاری را  مسلمان،  مردم  اعتقادی  سطح  و  نمایند  ایجاد  اعتقادی  انواع های  با 

این بحران ها ضرورت    با به جهت مقابله  احکام شریعت  تبلیغ    تغییر دهند، انحرافات  

باشد و  و مسئولیت خطیری بر عهده مبلغین و علمای دینی می  کندای پیدا می ویژه

های جبران ناپذیری به  تواند موجد آسیبهی میدر این مسیر، هر نوع خطا و کوتا

اعتقادات مردم شود و بالتبع، هر جا که سخن از ضرر و زیان به میان آید، علی القاعده  

مین خاطر، بروز خطا در بیان  ه  بینی گردد و به جبران خسارت نیز پیش  نحوهباید  

به طرح دعوا در محاکم قضایی و هیاحکام، می به تخلفات  أتواند  ت های رسیدگی 

تحقیق پیش اصلی  توضیح، مسئله  این  با  انجامد.  با چه  روحانیون  که  است  این  رو 

هایی برای جبران خسارت قرار داد؟  اشتباه مبلغین، ضمانت  صورتتوان در  مبنایی می

می شرایطی  چه  در  آموزههمچنین  رساندن  در  که  فردی  علیه  به  توان  دینی  های 

با   کرد؟  دعوا  اقامه  او  علیه  و  دانست  مسئول  را  خاطی  شده،  خطا  دچار  مخاطبان 

ضرورت دانستن مطالعه در این زمینه، بنای پژوهش بر آن است که با مداقه در منابع  

فرایند تبلیغ که همانند یک مثلث سه ضلعی است که یک   معتبر به بررسی دقیق 

مخاطب است،    لع دیگر فرستنده و ضلع سوم همضلع آن پیام و احکام دینی و ض

های قابل توجیه در این خصوص را  ها و مسئولیتپرداخته و جایگاه مبلغین و ضمانت

مورد کنکاش قرار داده و ملاک و ضابطه جامعی از فقه و حقوق اسلامی ارائه داد که  

   بر مبنای قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر و تسبیب قابل انطباق و بررسی است.

 پیشینه پژوهش . 2

  ی نیمبلّغان د  یمدن  تی مسئول»  اگرچه تحقیقاتی مانند؛،  پژوهشبا بررسی پیشینه   

»شکاف بین قول  (،  1404ی« از خزائی) منجر به خسارات مال ِاحکام   نادرست  انیدر ب

  نزدیک به موضوع (  1394پور)و فعل مبلغان و مربیان دینی در تبلیغ دین« از حاجی



 

 

هیچ یک بصورت کامل و مشخص به ذکر مقوله اشتباه در  صورت گرفته، اما    تحقیق 

 بیان و تبلیغ و نحوه جبران خسارت بویژه در حوزه معنوی نپرداخته اند.

 مبلغین ماهیت و آثار وضعی اشتباه. 3

، 6، ج1410 ،اشتباه مصدر از شبه و در لغت به معنای سهو و پوشیده ماندن)جوهری

  ،1420(، اختلاط درستی و نادرستی و عدم تمییز بین آن دو است)حمیری،2236ص

شود و دو گونه کاربرد  به یک معنا استعمال می در فقه، اشتباه و خطا  (.  3358، ص6ج

دارد: الف( عدم اعتبار قصد در ارتکاب فعل و علم و آگاهی او به تعدی یا تفریط آمیز  

(. ب(. عدم اعتبار قصد در ارتکاب فعل و نتیجه  450، ص2، ج1417،  بودن فعل)مراغی

آن. به عنوان مثال اصطلاح خطای محض که در باب دیات به رفتار سهوآمیز، غیر  

(. تفاوت دو مفهوم  316، ص15، ج1413،  )عاملی.کندعمد و اشتباه مخطی اشاره می 

و کوتاهی قبیح  نادرست،  به کار  اول متعلق  این است که خطا در مورد  اما در    ،در 

گیرد. لذا آنچه که در این مقاله  صورت دوم خطا به رفتار سهو و غیر عمد تعلق می

 دانند. گیرد، مفهوم اول خطا که آن را معادل تقصیر میمورد توجه قرار می

  عمد   روى   از  ناشایست   کارى   آنکه  اوّل.  است  قسم   سه  اشتباه   و  البته باید گفت که خطا

 دوّم .  است  بازخواست  مورد  و  آور  مسئولیّت  خطا  اینگونه  شود که  انجام  اعتنائىبى  و

  خواستمیفردی  آنکه مثل گردد. واقع آن خلاف ولى شود اراده اىشایسته کار آنکه

  و  است   مسئول   غیر   و عفو  قابل خطا   این .  کشت  را   انسانى  اشتباها    کند،   شکار   اىپرنده

  اشتباها    لی و  کند   اراده  خلافى   کارفرد    آنکه   وّمس  .خاطئ  نه  گویند   ءمخطى  آنرا  فاعل 

  فعلش   دربارۀ   و   بوده  مذموم   اش اراده  بارۀ   در   شخص   اینگونه.  دهد  انجام  را   خوبى  کار 

آید که مراد از اشتباه در بیان احکام شق  اول خطاست  به نظر می لذا  .  نیست  ممدوح   نیز

که مراد خطای مسئول است، زیرا این نوع از خطا فعلی ناشایست و زیانبار است که  

و اما اشتباه در بیان احکام دینی      اعتنایی، غفلت از مبلّغین سر زده است.از روی بی

برخی از افراد حتی کسانی که  دو نوع است: گاهی برداشت غلط از دین و احکام که  

هایی غلط دارند و ناخواسته  دغدغه رعایت احکام دین را دارند از احکام فقهی برداشت

نیست و متفاوت    تقلید  دهند که مطابق با نظر مراجعای انجام میگونه وظایف خود را به

اما گاهی برداشت غلط و سوء فهم    با آن چیزهایی که در کتب فقهی بیان شده است. 



 

 

را   مرام و مذهب جدیدى  و  از منابع شناخت دین دچار گمراهى شده  استنتاج  در 

اند و با فراخواندن مردم به مرام و مذهب خویش و گمراه کردن آنان  بدعت گذارده

کنند، ولى خود به موازین اسلامى پایبندند و  اى را در جامعه اسلامى به پا مىفتنه

قیام علیه امام دعوت نمى کنند. با چنین فرضى عنوان باغى بر آنها  مردم را نیز به 

شود و حکومت اسلامى  صدق نخواهد کرد. این گروه که عنوان مبتدع بر آنها اطلاق مى

با آنان به دو طریق مبارزه خواهد کرد: نخست از طریق منطق و استدلال و ارشاد و  

سى و افشاگرانه توجیه و بحث و پاسخ به شبهات و ادامه اشتباهات، و دوم به شیوه سیا

،  1421،  به منظور خنثى نمودن آثار منفى دعوت آنان در میان مردم)عمید زنجانی

امروزه در جامعه گاهی برداشت غلطی از احکام فقهی و دین شاهد    (.334، ص3ج

-هستیم که نه تنها زمینه مشقت بلکه زمینه اشتباه افتادن دیگران را هم فراهم می

دارد؛ زیرا    مردم   اعتقادات  در  منفی  اثر  مبلغین  علمی  کنند. به عبارتی گاهی ضعف

ای موارد در اصول و یا  آنان اجتهاد به معنای مصطلح ندارند و ممکن است در پاره

  فهم   ملاک  و  ای که مهم است اینکه معیارالبته ذکر نکته  .فروعات دچار اشتباه شوند

  این   .آنهاست  متوجه  خطاب   چون  باشد؛مى  عرف  قضاوت  و  برداشت  شرعى،   احکام 

  فهم   در   عرفى  رویکرد»   به  آن   از   که  باشد مى  هادلالت  فهم   در   درست   روش  شیوه،

از مؤلفان،  احکام« تعبیر می به  267/  45شود)جمعی  اعتقاد  این نکته و  از  (. غفلت 

احکام شرعی می و  احکام دینی  در  اشتباهاتی  و  به سوءفهم  منجر  آن  شود.  خلاف 

رعایت   است.  شده  لحاظ  ابلاغ  معنای  در  مخاطب  به  واقعیت  رساندن  بنابراین 

طور که  . همانهای نظام تبلیغ دینی استها و شاخصمحوری یکی از مؤلفهحقیقت

تَفْعَلْ فَمَا  خداوند اشاره می إِنْ لَمْ  إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ  بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ  کند»یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ 

رِسَالَتَهُ«)مائده/   باید  (.  67بَلَّغْتَ  نوشتار،  موضوع  در  اشتباه  ماهیت  تبیین  با  اکنون 

آثار وضعی اشتباه در احراز واقعیت، نتیجه عملکرد مبلغان دو   از جهت  بگوییم که 

 دسته است: 

 . پدیدار شدن ضرر مادی 1. 3

حت عنوان سببیت  تای  در ایجاد مسئولیت مدنی بطور عام، علی القاعده باید رابطه

ای است که بین عامل زیان و  وجود داشته باشد و منظور از رابطه سببیت بیان رابطه



 

 

برقرار می وارده  بگونهزیان  نمیشود  اتفاق  زیان  نبود،  اگر  که  و  ای  )کلانتری  افتاد. 

بدنبال اشتباه مبلغ دینی، گاهی به مخاطبین  (. با این توضیح،  415، ص1394،  دیگران

او    ییدارا  ایکه به بدن شخص    یعبارت است از خسارات شود که  وارد می  یضرر ماد 

در    ( و 262، ص1368،  یلنگرود  ی جعفر)  وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن 

به وارد شدن خسارات    م یضرر ممکن است مستق   نیا.  ندیگو  یو بدن  ی مال  حقیقت 

وجود دارد و دادرس    ت یّآن و فعل منشاء ضرر رابطه عل  ن یصورت که ب  نیباشد بد

آن و فعل   ن یب که  ینحوه که ضرر ن یبد م یمستق  ریغ  ای  .دهد  ی حکم به جبران آن م

.  دهدیو دادگاه حکم به جبران آن نم   ست،یمحرز و محسوس ن  تیّمنشأ ضرر رابطه عل 

برخی    .است  شیعیان   برخی  عزاداری   آداب  از   زَنی (. به عنوان نمونه، قَمه416، صهمان)

  علمای شیعه بر انجام آن موافقند و در استفتاءات آیت الله تبریزی آمده است: عزادارى 

  از  شود منطبق آن بر جزع عنوان که  صورتى هر به السّلام علیه الشهداء سید حضرت

،  جعفری)  ندارد  مانعى  نفسه  فى  زدن   قمه  و  دارد،   شرعى  مطلوبیت  و  است   مستحبات

  براى  اگر  و میگویند  دانندقمه زدن را ذاتا حرام نمیبرخی نیز  (  455، ص2، ج1419

  مذهب  وهن  موجب  خاصى  درشرایط  یا  باشد   داشته  توجه  قابل  ضرر  زننده  قمه  شخص

(. در حالی که بسیاری از فقیهان  499، ص3تا، ج، بیکرد)منتظری  ترک  را  آن  باید

  و میگویند  دانندتوجه به قاعده حرمت اضرار به نفس و بدعت حرام می   زنی را باقمه

(. اگر چه قمه  582، ص1، ج1414،  لنکرانی  ی)موحداز آن خوددارى کنند. شیعیان  

زنی جزء احکام شرعی نیست اما در این باب، عملکرد مبلغ دینی بسیار حائز اهمیت  

است و بارها در منابر شنیده شده که برخی آن را برای مردم به شکلی زاید الوصف  

 توصیف کرده و با این اشتباه، ضررهای مادی بسیاری به مخاطبین وارد شده است. 

 . پدیدار شدن زیان معنوی2. 3

  عنوی ضرر مبه عکس مطلب قبلی، در پرتو اشتباه مبلغ دینی، گاهی به مخاطبین  

زیانی که به شخصیت، عواطف یا حیثیت تجاری انسان وارد  ؛» شده  گفته شود.  وارد می

خدش را  او  اعتبار  و  است  « سازدمی  دارهمیشود  معنوی  خسارت  و  )،  حسینی 

ورود هرگونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی   ،ریفی دیگرر تع(. د83، ص1398،همکاران 

، 1410)موسوی بجنوردی،  شود ، ضرر معنوی محسوب میاز ابعاد وجودی شخصیت



 

 

شود بلکه ضرری  همچنین آمده است: ضرری که به مال شخص وارد نمی  (.21، ص1ج

)سنهوری،  آیداست که در مقابل ضرر مادی است به مصالح غیر مالی شخص وارد می

دانان در این زمینه می نویسند: ضرر معنوی،    یا برخی از حقوق  (864، ص1، جتابی

زیانی است که به حیثیت، آبرو و عواطف و احساسات اشخاص وارد شده باشد. تجاوز  

به حقوق غیر مالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، مذهبی و درد  

تواند مجوز مطالبه  و این موارد امروزه می  شودای ایجاد میو رنجی  که در اثر حادثه

های فقهی و و احکام حقوقی    در آموزه(40، ص1355)صفایی،  خسارت معنوی باشد

  ،توان حقوق معنوی بسیاری را شناسایی نمود. یکی از این مصادیق ضرر معنویمی

از سوی مبلغین    برای عموم مردم  توان به حق دانستن صحیح احکام و مسائل دینی می

برکه ایجاد یک ارتباط قلبی با مزور است و مع الاسف  مثلا  زیارت اماکن متباشد.  می

  خود  رساندن   با   مساوی  را   زیارت  مردم در پرتو القاء اشتباه برخی مبلغین،   از  بسیاری

در اثر اشتباه در    برخی از مردمدانند. و یا  می  بوسیدن  و  کشیدن  دست  و  ضریح  به

کنند غیبت بچه نابالغ که خوب و بد  فکر می  تبیین معنای غیبت توسط مبلغ دینی، 

،  )موسوی خمینی.نیست جائز ممیز  بچه  . در حالی که غیبت فهمد اشکال نداردرا می

(. بسیاری باورهای از این قبیل در جامعه وجود دارد که گاهی  620، ص2، ج1422

اشتباه در    مبلغین جدا از خدمات ارزشمندی که داشتند، به دلیل اطلاعات کم و گاها  

کنند و یا گاهی  شوند و در نقل فتوای مجتهد خطا می مسائل فقهی دچار اشکالاتی می 

-زنند و دیدگاه نادرستی را در زمینه دینی خلق می به باورهای غلط مردم دامن می 

 کنند.  

آیین دادرسی    9در نظام حقوقی ایران ضرر معنوی قابل جبران است. قانونگذار در ماده  

قانون اساسی امکان    171قانون مدنی و همچنین اصل    10و    8،  2،  1کیفری و مواد  

  1به عنوان مثال در ماده    مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد تأیید قرار گرفته است.

احتیاطی  مقرر شده است: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بیقانون مدنی  

به جان و... یا به هر حق دیگر لطمه وارد نمایدکه موجب ضرر مادی و معنوی شود،  

بنابراین ضرر اعم از این که به صورت    مسئول جبران خسارت ناشی از آن خواهد بود.

د و رفع ظلم را  دانمادی و معنوی باشد، ظلم است و از آنجا که عقل ظلم را قبیح می



 

 

داند، جبران آن به هر طریق ممکن  نزد عقل پسندیده است به  نیکو و پسندیده می

طور که بعضی از فقها  کند، خسارت باید جبران شود، همانبیان دیگر عقل حکم می

که ضرر فقط به مال و جان انصراف   ندضرر معنوی را پذیرفته و در این مورد معتقد

 (.118، ص1392)نیک فرجام، شودنداشته بلکه شامل امور معنوی می

 فقه  مدنی مبلغین بر مبنای  مسئولیت . تحلیل4

تعیین    و  بسـیار طـولانی دارد   ای سابقهامامیه    در فقه تعیین مبنای مسئولیت مدنی  

رویکردهای پیرامون    ، نقش مهمی در تبیین عناصر و مدنی  و مبنای مسئولیت ر  محو

متفاوتی وجود دارد و آنچه   هایمدنی، نگرش ماهیت مسئولیت در شناختآن دارد.  

 مسئول جهت تشخیص از مسئولیت بیان عمق کند، می  کمک  بحث به تبیین  بیشتر

 نظریات تاکنون غرب  محافل حقوقی  در  .شود می حمل آن بر که  است  آثاری و

 محض، مسئولیت قاعده که شده مطرحمدنی    مسئولیت اثبات در خصوص مختلفی

 مطرح نظریات  ترین مهم مطلق مسئولیت قاعده و خطر، ایجاد قاعده قاعده تقصیر،

 ند؛ نمیک  تبعیت بندی تقسیم این   از صورت به نیز دانانحقوق و  شوندمحسوب می شده

سخن به میان   تسبیب و اتلاف لاضرر،  قواعددر فقه از   بندی،  تقسیم این کنار در اما

که  می به امروزه آمده  بهترینجرأت  نمود  ادعا  نظریه توان  برای    تقصیر جایگزین 

 قاعده عنوان ای تحتهستند که حتی برخی با اغماض بجای این دو قاعده، از نظریه

 امروزه تقصیر، نظریه جای به واقع در » برخی عقیده دارند  میکنند. البته  یاد انتساب
 و دارد شرعی و فقهی کاملا  مبنای  که گفت سخن استناد یا انتساب قاعدهاز   باید

 انواع همه در طورکلی به  نظریه این اساس بر .نیست غربی فکری  مبانی از مقتبس 

 دارد،  اهمیت آنچه  بلکه نیست؛ مسئولیت ارکان از تقصیر اسلامی،  حقوق در تسبیب

 از سخن دیگر  به است؛ دیگری به زیان ورود و مسبب کار میان عرفی رابطه وجود

 یعنی  است،  مطرح مسئولیت مبانی مورد  در  غرب  حقوق در که ای نظریه  دو میان

 دانست معتقد  خطر نظریه به را اسلامی حقوق توان می خطر نظریه و تقصیر نظریه

 استناد و انتساب میشود، معرفی کافی مسئولیت، برای حقوقی نظام این در آنچه  و

 نقش تواند می  جایی  در  فقط  تقصیر عنصر و است زننده زیان شخص به بار زیان   فعل

 استناد احراز هرجایی باشد؛ انتساب و استناد عنصر تحقق موجب که  باشد داشته



 

 

،  « )محقق داماد و همکاران.ندارد لزومی تقصیر وجود باشد،  نداشته تقصیر  به نیازی

 (103، ص1397

 . مسئولیت مدنی عملکرد اشتباه مبلّغین برمبنای قاعده لاضرر1. 4

قاعده لا ضرر حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است و در مقام بیان  

  در تمام شئون جامعه حکم تکلیفى و وضعی بر مبناى نهى مردم از اضرار به یکدیگر، 

در مقام اثبات هم جریان   ، است. قاعده لاضرر علاوه بر مقام منع و باز دارندگی جاری

طور مستقیم در فقه از آن بحثی به میان نیامده است  یکی از مواردی که به  ودارد،  

توان با رجوع به این قاعده حکم لزوم جبران خسارت را به آن تسری داد،  ولی می

باشد.  مسئولیت مدنی مبلغین دینی در صورت اشتباه و خطا در بیان احکام دینی می

دنی است  قاعده ی نفی ضرر مبنای متین و اساسی برای مسئولیت مبرخی آورده اند 

های جدید و روزافزون جامعه   ای مناسب برای پاسخ گویی به نیازو می تواند وسیله  

و  (    419، ص1397،  )مقامی نیا   در راه حل های سازنده برای مسئولیت مدنی باشد 

،  )صفایی.ایران نیز نظر مشابهی دارد  اساتید بزرگ و صاحب نام حقوق مدنی   برخی از

برخی در باب ایجاد مسئولیت ناشی از اضرار به غیر و تاثیر پذیری    (.348ص  ،1355

مسئولیت مدنی آن است که اگر شخصی  ضمان از قاعده لاضرر به تصریح عقیده دارند  

به دیگری خسارت وارد کند آن شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد و در  

داند که هرکس به دیگری  برابر او مسئولیت مدنی داردو ضامن است. هر عقل سالم می 

باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، به موجب   ،ضرر بزند

بررسی   در   ( 1، ص1399،دیگران و  باقری )  .قانون باشد و قانون اجازه آن را داده باشد

  ای که هرگونهگردد بهحکم ضرری از جانب شارع وضع نمی ،  محدوده قاعده لاضرر

  دارد)نراقی، مى  بر  را  رساندن  زیان   جایزبودن  جمله   آن  از  و   دیگران  براى  زیانبار  حکم 

  هر  و  است   حکم  نفى  مقام   در  شارع  که  است  این  قابل ذکر  (. نکته272، ص1422

  وضوى   ، مانند  هستند   وجودى  گاهى  احکام   این  حالاست.    برداشته  را   ضررى  حکم

.  مسئولیت  و  ضمان  عدم  به  شارع  حکم  ،مانند  هستند  عدمى  احکام  گاهى  و  ضررى

  طبق   است  ضرر  موجب  موارد  بعضى  در   که   است  شارع  حکم  ضمان   عدم  وقتى   بنابراین

  ثابت  ضمان   لذا   کند.مى  برائت  نفى  یعنى  شودمى  برداشته   لاضرر  قاعده



 

 

شوشتری،  مى مدنی  اکنون(.  154/  2شود)مرعشی  مسئولیت  تحقق  ،  مبلغین  براى 

رابطۀ سببیّت    -3ارتکاب فعل زیانبار؛    -2ضرر؛    اثبات   - 1وجود سه عنصر ضرورت دارد:

  ممکن   رسد، مى  شخص  به  که   بین فعل شخص و ضررى که وارد شده است. ضررى 

  دادن   دست  از  نتیجۀ  در  یا(  حق  یا  منفعت  یا  عین  از  اعم)مالى   رفتن  بین  از  اثر  در  است

اگر مبلغ در    با  این توضیح،  (.203، ص1، ج1401،  منفعتى باشد)موسوی بجنوردی 

افراد، ضرر و خسارتی وارد شود، مبلغ    هبیان احکام دچار اشتباه شود و بدین واسطه ب

و   ضرر  موارد  اغلب  در  که  است  این  اساسی  نکته  اما  کند.  جبران  را  خسارت  باید 

اشتباه در احکام نماز که  ،  شود، معنوی است؛ مثلا خسارتی که از جانب مبلغ وارد می

ها مطابق با بیان مبلغ، نماز یا وضو را اشتباه انجام داده است. با توجه به فردی سال

قانونی که  مراجع قضایی   درکه  این   مطالبه  بتوان   را  معنوى  خسارت  گونه  این   موادّ 

پندارد.    جبران  بدون  را   آنها  تواندنمی  عدالت  که  رسدمی   به نظر  ، نیست  موجود  نمود،

ماده   بنابر  اشاره  1البته  مدنی  بدین  قانون  است؛  معنوی شده  به خسارت  گذرا  ای 

احتیاطی به جان، سلامتی،  یجه بیتن در  یا  عمدا  قانون مجوز بدون کس صورت که هر

 برای قانون به موجب که دیگر مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی و یا به هر حق

 شود، دیگری معنوی یا  مادی ضرر موجب که  وارد نماید ای گردیده، لطمه ایجاد افراد

باشد. حال سوال این است که آیا ضرر  می خود عمل از  ناشی جبران خسارت مسئول

  زدودن   معناى  به  خسارت  جبران  معنوی که مبلغ دینی وارد کرده، قابل جبران است؟

  را   آنچه  تواندنمى  همیشه  پول  دادن  نیز  مادى  ضررهاى  در  زیرا  نیست؛  آن  آثار  همۀ

  کسى   به  را   کردن   کار   نیروى   پول  دادن  آیا .  بازگرداند  او  به  است،   داده  دست   از   زیاندیده 

  یا   و  کندمى  زنده  شده،  کشته   که  ای راپرنده  یا  گرداندبازمى  شده  بریده  پاهایش  که

  وسیله  که  است  این  خسارت  دادن  از  هدف  سازد؟مى  دوباره   را  شده  پاره  نقاشى  تابلوى

  و   سازد   حال خوش  را  او  بتواند   که  اىوسیله  گیرد،  قرار  زیاندیده   اختیار  در   معادلى

  معادلى   توانمى  مادى امور  در  پول  با  که  گونههمان  .شود  رفته  دست  از  مال  جایگزین

  این  البته .  دارد  امکان   نیز  معنوى   هاىخرسندی  تأمین  کرد،  پیدا  شده   تلف  مال  براى

  که   اندازه   همین  ولى  ببرد،   بین  از  به کلى   را  ناراحتی   و   اندوه  نیست   قادر  هاخرسندی

البته برخی      (.350، ص2ج  ،1418،  است)طاهری  کافى  دهد،  تسکین  را  روحى  آلام

: قاعدۀ لاضرر یک قانون  اندگفتهدر رابطه با جبران خسارت معنوی چنین    از فقیهان 



 

 

حکومتى است، گذشته از این خسارات معنوى با تعزیر و به نظر حاکم شرع جبران  

(. بنابراین جبران خسارت از ملزومات  455، ص2، ج1414، لنکرانیموحدی شود)مى

های جبران  قاعده نفی ضرر است. اما نکته قابل اشاره این است که آیا در فقه روش

خسارت شناخته شده و قابل اجرا است؟ در فقه شیعه محدوده ضرر موکول به نظر  

کند و بعد از این که عرفا   عرف است بدین صورت که ضرر به نسبت اشخاص فرق می

(. از  57، ص1417  کند)نراقی،ضرر صدق پیدا کرد، کمی و زیادی ضرر تفاوتی نمی

های فقهی حقوق معنوی بسیاری را شناسایی  توان در تعالیم دینی و آموزهرو میاین

ه مسئولیت عملکرد اشتباه مبلغین در بیان احکام دینی از جمله این حقوق  نمود ک

آید؛ زیرا این امتیاز و حق به تأیید شارع هم رسیده است با توجه به آیه  شمار میبه

(. در رابطه با هر  43تَعْلَمُونَ)نحل/  لاَ  کنُْتُمْ   إِنْ الذِّکْرِ  أَهْلَ فَاسْأَلُوا : فرمایدقرآن که می 

اطلاع هستید، به صاحبان آن علم مراجعه کنید. این  موضوعی که نسبت به آن بی

ه به دنبال دارد و  ارجاع به اهل علم، خود نوعی مسئولیت را در صورت ضرر و اشتبا

  ،برای افرادی که نسبت به علومی ناآگاهند و به مبلغان اعتماد کردندهم یک نوع حق  

 شود.  محسوب می

 قاعده تسبیب عملکرد اشتباه مبلّغین بر مبنای .مسئولیت مدنی 2. 4

 مطابق با این قاعده سه مقدمه در مورد عملکرد اشتباه مبلغین وجود دارد:

این در   ، نقل کند اه اشتببه را  و حکم دینی  که اگر کسی فتوا  واضح است  مقدمه اول:

یعنی    ؛واقع موجب شده است که آن شخص مرتکب حرام بشود یا واجب را ترک کند

پس وجه وقوع این شخص در حرام این است که به واسطه    . عمل حرام از او صادر شود

بوده آن  انجام  به  ملزم  به وظیفه خودش که  فتوی  اشتباهی یک  نکرده  ،نقل    عمل 

خورده به اعتبار اینکه مثلا  مکروه است آن  فلان حیوان را نمی گوشتمثلا  باید    است.

سبب  پس در اینکه نقل فتوی موجب حرام و    .لحم را خورده و حرام مرتکب شده است

  .نیست شکی  ،است وقوع در حرام 

بدان جهت است که    . اما مقدمه دوم که تسبیب الی الحرام، حرام استمقدمه دوم:  

حرامی در عالم   ،ندارد دوستاصلا  شارع  .عمل حرام به طور کلی مبغوض شارع است



 

 

  ستقیما  شارع است، حال چه این حرام م  ضهستی واقع شود، نفس وقوع حرام مورد بغ

حرمت تسبیب الی الحرام  انجام شود.  توسط کسی واقع شود و یا به تسبیب عمل حرام  

 (.249، ص1418 )موسوی خویی،هم نقلا  و عقلا  ثابت شده است

بعد از اینکه فی الجمله ثابت شد که نقل فتوی و حکم دینی اشتباها     مقدمه سوم:

فرض این است که این شخص غافل است و علم به اشتباه ندارد اما    حرام است. البته

به محض اینکه متوجه این خطا و اشتباه شد باید او را از این غفلت در بیاورد و به او  

  تسبیب  و   است   الحرام   الی   تسبیب   اعلام،   لذا ترک  شود.پس اعلام واجب می   .اعلام کند

است. البته در    حرام  اعلام  ترک  که شودمی  این  نتیجه  آنگاه  است  حرام  هم  الحرام  الی

 رابطه با وجوب اعلام در میان فقها سه فرض وجود دارد:

  اشتباه  را  الزامی  حکم  مبلغ و ناقل  چه  است؛ بدین صورت که    واجب  مطلقا  .  اعلام1

  غیر  حکم   چه   و  کند   بیان  استحباب   نحو   به  را   وجوب  مثلا   کند،   بیان   الزامی   غیر   نحو  به

کند. در هر    اعلام  حرام  صورت  به  را   مکروه  مثلا   کند  بیان  الزامی   صورت  به  را  الزامی

 . صورت اعلام واجب است

  واجب  صورتی  در  فقط  باشد و اعلاممی  خاص  صورت  یک   به  مختص  اعلام  . وجوب2

 . کند بیان  الزام  غیر نحو به خطأ   را الزامی  حکم  که است

 . اعلام مطلقا خواه در احکام الزامیه و خواه در احکام غیر الزامی واجب نیست. 3

گروهی از فقها معتقدند که اعلام اشتباه در بیان احکام مطلقا    ،مطابق با دیدگاه اول

خواه در احکام الزامی و احکام غیر الزامی واجب است و عدم اعلام خطا را مصداق  

اغراء بالجهل)پنهان کردن حقیقت و اظهار به ندانستن خلاف واقع( و از انواع ظلم  

(. البته اعلام  263، ص2، ج1421،  ؛ علوی275، ص1، ج1381،  دانند)کاشف الغطاءمی

دانند؛ زیرا  دانند و اعلام زائد بر امکان را صحیح نمیرا به قدر توانایی و امکان جایز می

    (. اشتهاردی تصریح کردند: 270، ص1381،  شود)کاشف الغطاء موجب عسر و حرج می

. ملاک  دانندابقاء در اشتباه، اغراء است و آن را داخل در قاعده وجوب ارشاد گمراه می

اصل حکم است. لذا مبلغ یا ناقل بعد از آنکه متوجه شد که حکم شرعی را اشتباه  

غیر   احکام  یا  الزامی  احکام  در  خواه  است؛  واجب  مکلفین  به  آن  اعلام  کرده،  بیان 



 

 

(. به عبارتی مبلغ به منزله راوی حدیث خبر  182، ص1، ج1417،  الزامی)اشتهاردی 

ابقاء بر اشتباه و   به همین دلیل دهد نه خبر از موضوعات. از حکم و احکام شرعی می

بعضی از فقها    (.263، ص2، ج1422،  خطا مصداق اغراء به جهل است)مرعشی نجفی 

عنوان   شرعی  احکام  همه  در  اعلام  وجوب  برای  فقها  ادله  عنوان  تحت  را  وجوهی 

 کنند:  می

  وجه اول، ترک اعلام به منزله حکمی که خداوند نازل نکرده و مبغوض شارع است. 

گونه که فتوی  شود. همانوجه دوم، اختصاص اعلام به حکم الزامی باعث گمراهی می

  شود.به حرمت نماز شب جایز نیست، در صورت خطا در فتوی و نقل اعلام واجب می

را به چهار    توجه سوم، مطابق با حدیث معروف در باب صفات قاضی است که قضا 

شود. و اگر  دسته تقسیم کرده و تنها قاضی که قضاوت به حق کند، وارد بهشت می

به حق داوری نکند، جایگاهش آتش است. همانطور در مسأله تبلیغ و نقل حکم دینی  

خواه احکام الزامی و یا احکام غیر الزامی؛ از آنجا که    ، فتوی به حکم باطل داده است

الهی   به سوی حکم  راه و طریق  و مناط در هر دو مسأله یکی است هر دو  ملاک 

امام صادق    هستند. از جمله فرمایش  به ضمان مفتی  وجه چهارم، احادیثی مربوط 

(. آنچه که از این حدیث  410، ص1، ج1407،  ضَامِنٌ«)کلینی  مُفْتٍ  کُلُّ   علیه السلام:»

شود، مدت غفلت، خطا و اشتباه است اما ما بعد غفلت و خطا همچنان شامل  ستنا میا

وجه پنجم، ترک اعلام، سبب و موجب تغییر حکم الهی است. آنچنان    شود.ضمان می

آموزد، آن را به دیگران آموزش دهد، حداقل  که متعارف است کسی که احکام را می

تسبیب   است،  حرام  ابتدائی  تسبیب  که  همچنان  لذا  دهد.  انتقال  را  حکم  که  این 

می حرام  هم  همه  .  باشداستمراری  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ادله  وجه ششم، 

ای که دلات بر وجوب تبلیغ احکام  وجه هفتم، ادله شود.مصادیق مذکور را شامل می 

کند، خواه آن کسی که اشتباه کرده  کند، همان نیز دلالت بر رفع اشتباه حکم میمی

 (. 181-185، ص1426، ست مفتی، مبلغ یا ناقل باشد)حسینی شیرازی ا

شخص مبلغ که واجب را حرام یا حرام    آیت الله گلپایگانی در این خصوص معتقدند:

را واجب و یا مباحی را واجب و بالعکس بیان کند، اعلام در هر صورت برای خروج  از  

فرمایند که بر حسب مفاهیم عرفی از دلیل  ضمان واجب است. ایشان در ادامه می



 

 

استفاده می حرام  مبغوضیت،  تحریم  دلیل  از  و  واجب  وقوع،  محبوبیت  شود  وجوب 

گلپایگانی،   باشد)صافی  واسطه  به  یا  مستقیم  طور  به  ج1427؛خواه    (.186، ص1، 

اگر   فتوا   گفتن  از  بعد  و   بگوید  دیگری  شخص  به  را   مجتهدی  فتوای   کسی  بنابراین 

  وظیفۀ  خلاف  به  شخص  آن  که   شود  می  آن  موجب  او  گفتۀ   و  است  کرده  اشتباه  بفهمد

 کند)موسوی خوئی،  برطرف  را  اشتباه  لازم  احتیاط  بر  بنا   باید  کند،  عمل  اششرعی

( و حتی بعضی از فقها نحوه جبران اشتباه  10، ص1430، ؛ شبیری9، ص1، ج1410

  اطّلاع،  از  بعد  باید   کرده  اشتباه  مبلغ یا ناقل فتوی که   کنند کهگونه بیان می را این

  مختلف  جلسات   در   را  آن   باید   گفته  سخنرانى  و   منبر  در   اگر  و  بگوید،   را   آن   صحیح

،  1427درآیند)مکارم شیرازی،    اشتباه   از   اندافتاده  اشتباه  به   که  کسانى   تا   کند   تکرار

  و  اندشده  قائل  تفصیل  برخی  مبلغین  خطای  اعلام  کیفیت  خصوص  در   (.21ص

  هر   به  یا   است   واجب  اعلام   برسد،   مردم   عامه   به   متعارف  نحو  به   اعلام   اگر    : معتقدند

  واجب   اعلام  که  رسدنمی  نظر  به  بعید.  است  رسیده  او  به  واقع  خلاف  حکم  که  فردی

.  شد  خواهد  مکلّف  سختی  موجب  و  است  شارع  مقصود  خلاف  اعلام،  ترک  زیرا  باشد؛

  احکام   شامل   بلکه   ندارد   الزامی   احکام   به   اختصاص   احکام   تبلیغ  وجوب   ادله   همچنین   و

بنابراین طبق    (.289، ص1414،  لنکرانی  موحدی)شودمی  هم  ترخیصی  یا   الزامی   غیر

این دیدگاه مبلغ در صورت اشتباه در بیان احکام، علت تامّه صدور فعل از مکلف است  

ای دیگر از فقها مطابق با آیه نفر و آیه  عده    باشد.و اعلام در هر صورت واجب می

است    در احکام الزامیه   شرعیه   احکام   تبلیغ  وجوب   بر  دالّ  آیات   کتمان معتقدند که این 

  واجب باشد،  نداشته  رجحان اینکه  نه  نیست، لازم اعلام الزامی  غیر  احکام به  نسبت و

ای وجود ندارد. در حقیقت وجوب تعلیم به فرد جاهل،  نیست؛ زیرا در ترک آن مفسده

به لحاظ رعایت مصلحت و مفسده واقعی وجوب طریقی است. لذا بر جاهل تعلم حکم  

الزامی خویی،  ،غیر  نیست)موسوی  ص1411واجب  حکیم251،  طباطبایی  ،  ؛ 

 (.36، ص5، ج1395، ؛ آملی75، ص1،ج1416

کند.  می الزامیه احکام  مختص را ناقل  اعلام وجوب احکام، تبلیغ  وجوب ادلّه این پس

بعضی   به  بلکه نسبت  نیست  احکام  به مجموع  نسبت  اعلام خطا  به عبارتی وجوب 

ابتدا وجوب اعلام در  احکام اتفاق می افتد. البته در این گروه هم بعضی از فقها در 



 

 

نمی واجب  را  الزامی  غیر  غیر  احکام  احکام  در  اعلام  ترک  در صورتی که  اما  دانند. 

الزامی منجر به عدم اعتماد مردم به مبلغین و وقوع ضرر و حرج شود، اعلام آن واجب 

(. برخی از فقهای این دیدگاه، تفصیل در باب وجوب  121، ص1426شود)تبریزی،می

اند نه از باب احکام الزامی و غیر الزامی. بدین  اعلام را از جهت ترتب اثر مطرح کرده

صورت که چنانچه به نقل مبلّغ ترتیب اثر داده شود، اعلام واجب است اما در صورت  

ای برای عمل  عدم ترتب اثر، اعلام واجب نیست. با این استدلال که علم مبلّغ مقدمه

،  یا سبب عمل باشد که تنها در صورت دوم، اعلام خطا واجب است)حسینی شیرازی

توان گفت مطابق این نظر خطای مبلغ علت ناقصه  (. بنابراین می185، ص4، ج1426

 و مقتضی ارتکاب فعل است.

الزامیه   الزامیه و خواه در احکام غیر  اما بعضی دیگر اعلام را مطلقا  خواه در احکام 

دانند. بدین صورت که اگر مبلغ و ناقل فتوا درجهت بیان احکام دچار خطا  واجب نمی

.  1کنند:شود، اعلام صحیح بیان احکام واجب نیست. این عده به چند ادله استناد می

. حرج و ضرری که  3. سیره مستمره عقلا بر ترک اعلام و عدم ثبوت آن 2اصل برائت

؛ 489، بی تا، صوجوب اعلام به دنبال دارد، در شرع نفی شده است)نجفی اصفهانی

شخص   سازیآگاه فایده اعلام را تنها  شیخ انصاری   (.581، ص1296حائری،  طباطبایی  

 آن حرام غالب انتفاعداند. البته در مواردی که نمی داند و آن را ذاتا  واجبجاهل می

است. ایشان   معلوم حرام در وقوع عادتا  نگیرد، صورت ای که اگر اعلامباشد، به گونه

. فعل، علت تامه  1شمرد:در ادامه چهار حالت را برای عمل ناقل فتوا و مبلغ بر می

. فعل، از  4. فعل شرطی برای ارتکاب حرام  3. فعل، سبب وقوع حرام  2وقوع حرام .

قبیل عدم مانع برای وقوع حرام. در این حالت گاهی فعل به نسبت فاعل حرام است.  

مانند سکوت شخص در منع از معصیت. و گاهی فعل نسبت به فاعل حرام نیست؛  

م خطا و اشتباه در بیان حکم.  بنابراین ایشان اعلام را فی  مثل سکوت عالم از اعلا

دانند؛ زیرا اشتباه مبلّغ سبب وقوع  دانند اما ردع و منع را واجب می نفسه، واجب نمی

(.  لذا مبنی  76-73، ص1، ج1415،  حرام نیست بلکه از قبیل عدم مانع است)انصاری

 بر این نظریه خطای مبلغ از باب عدم مانع برای ارتکاب حرام است.



 

 

تر به  با توجه به مقدمات و مجموع دیدگاه مطرح شده در این گفتار،  قول اول قوی

  که   کسى  به  آن  اعلام  کند،   فتوای مجتهد خطا  نقل  چنانچه مبلغ در  رسد؛ زیرانظر می

است؛ چرا که تعلیم احکام شرعی و حفظ از نابودی آن واجب    واجب  گرفته   فرا  او  از

است و بیان احکام به هر نحو ممکن از سوی مبلغ خواه تحریمی، وجوبی، مستحبی  

باشد و  شود. لذا در ارتکاب اشتباه، اعلام نوعی جبران ضرر میو مکروهی محقق می

به همین دلیل فقها حکم به این دادند که بر مبلغ واجب است تا شنونده را از آن آگاه  

مینماید.   ترک  بنابراین  در  اصلی  رکن  تسبیب  قاعده  اساس  بر  که  گفت  توان 

است که موجب مسئولیت می تقصیر  و  اعلام)فعل(  مکلف  مبلغ  زیرا شخص  گردد؛ 

موظف به اعلام خطا و اشتباه بیان خود است و در صورت ترک آن به عنوان تقصیر  

-هوم تقصیر در تسبیب نهفته است؛ چرا که همان گردد. به عبارتی مف محسوب می

شود، آن عبارت است از رفتار ننمودن آن گونه که  طورکه از کلمه تقصیر فهمیده می

که باید انجام داده شود و یا خوددارى ننمودن    باید رفتار شود، یعنى انجام ندادن امرى

(. لذا تعهد و مسئولیتی  390، ص1، ج1401،  از امرى که باید خوددارى گردد)امامی

باشد، اما این تعهد در امور  که بر ذمّه مبلّغین است اگر چه به عنوان عقد مطرح نمی

  به   یا  خود   متعلق  به  تعهد  و  التزام   ای که صرف تعلقمعنوی هم محقق است به گونه

 ه دارد.  مسئولیت را به همرا است، التزام طرف که  کسى 

 اتلاف و تسبیب  دو قاعده . نوع التزام و مسئولیت مبلّغین ناشی از تجمیع5

شود این است  یک اصل مهمی که در فقه شیعه همچنان از گذشته تاکنون مطرح می

  باقی   ناشده  جبران  نباید  زیانی  هیچ   و   برساند  ضرری  دیگری  به  نباید   کس هیچ  که

  جبران   باید   متضرر  خسارت  کهچنان  و  بوده  سودمند   مختلف  مسائل   در   اصل،  این.  بماند

تواند با بیان  نه. بنابراین میلغ دینی نمی  یا   باشد،   قرارداد  از   ناشی   خسارت   خواه  شود؛

باید مسئول و پاسخ  به همنوع خود ضرر وارد کند، وگرنه  گوی  اشتباه احکام دینی 

 عمل خود باشد. اما التزام مبلغ دینی ناشی از چیست؟ 

اند و در عبارات فقها مکررا   فقهای شیعه چندان به نوع مسئولیت مبلغین نپرداخته

کنند و مسئولیت  گو معرفی می واژه مبلغ را با اصطلاح ناقل فتوا و احکام دینی و مسأله 

بندی احکام و استفائات  آن را در باب اجتهاد و تقلید مورد بررسی قرار دادند که با جمع



 

 

رسد نوع مسئولیت و ضمان مبلغین در دو بعد علمی و عملی  و مستندات به نظر می 

 قابل اشاره است: 

 . مسئولیت مدنی ناشی از عدم علم و آگاهی1. 5

بیان  یافتن  مهارت  و  تخصص  و  مسائل دینی   به  آگاهی     بدان   تصدی  شرط  آن،  در 

مبلغ باید بتواند از روی قرآن و احادیث و روایات مورد اطمینان با حقایق دینی    و  است

  جاهل ساخته نیست،  راهنمایی صحیح دینی از .  کندآشنا شود و سپس دیگران را آشنا  

 راهنمایی دینی مسائل در یادگیری  را جاهل که است واجب عالم یا به عبارت دیگر بر

 به و  بوده در موضوعات اعلام  و  احکام در  تعلیم  ارشاد و راهنمایی، از  منظور و کند 

لذا عالم بودن مبلغ اولویت    .است کردن مطلع و دادن آموزش معنای به کلی طور

رو  کنندگی است؛ از ایندارد و نکته دیگر آنکه مبلّغ در جایگاه تبلیغ، ترویج و دعوت

باید آگاهی خود را پیرامون علم تبلیغ و دانش ارتباطات افزایش دهد؛ زیرا با تمسک  

آموزه گزارهبه  و  دانش  ها  از  استمداد  معصومین،  روایات  و  قرآن  آیات  سرشار  های 

 (. 17، ص1394، پورگردد)حاجیارتباطی باعث افزایش بصیرت مبلغ می

او در امور    تصدی   صرف  بداند،   چیزی   ابلاغ دین   از   کهآنبی  مبلغی،   بنابراین چنانچه 

  تصدى   آورد؛ بنابراین از نظر فقها در می  ضمان  و  شودمی  مسئولیت  موجب  شرعی،

  که  کسى  ولى   نیست،   شرط   داشتن   اجازه   شرعى،   احکام  بیان   و   مجتهد   فتواى  نقل

  اشتباه  موردى   در   اگر   و   شود   کار   این   متصدى   نیست   جایز  شود،مى  اشتباه   و   خطا   دچار 

  آگاه   اشتباه   آن  از  را  شنونده  است  واجب  او  بر  شد،   خود  اشتباه  متوجه  چنانچه  کرد،

در ادامه این حکم در اجوبه الاستفتائات  (. 30، ص1، ج1426  خمینی، موسوی  نماید)

بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحت گفتار گوینده  کنند که  ای اشاره میبه نکته

 (.6، ص 1424، ایپیدا نکرده، به نقل او عمل کند)حسینی خامنه

کند که علم و آگاهی و تلاش برای رسیدن به آن  همچنین شیخ حر عاملی اذعان می 

( تا جایی  269، ص1403،  شرط اصلی تصدی مبلغین احکام شرعیه است)حر عاملی

دانند؛ زیرا هر دو در زمره  که فقهای شیعه مجتهد و ناقل را به یک منزله و حکم می



 

 

(. 307، ص2، ج1412،  دیولنگرمرتضوی  باشند)مسائل تنبیه غافل و ارشاد جاهل می

-و حتی گاهی نقل و ابلاغ حکم شرعی را به مثابه نقل روایت و حکم از معصوم می

(. لذا به همین دلیل مبلغین باید با سلاح علم  182، ص1، ج1417،  دانند)اشتهاردی

 و آگاهی وارد میدان تبلیغ شوند، در غیر اینصورت ضامن خواهند بود.

. شکل ظاهری  1ای که باید به آن اشاره کرد این است که علم دو صورت دارد:  نکته

. شکل دیگر غایت آن همان توحید  2که مربوط به لفظ، کتابت و یا مفهوم ذهنی است

(. به همین دلیل   89، ص 1415آملی،  گذارد)جوادیاست که بر قلب انسان تاثیر می 

نافع و زیانبخش نکوهیده شده   اما علم غیر  از کمالات نفسانی است  علم فی نفسه 

  چه  تا   آمده  عمل  به  نکوهش  نیز  نافع  غیر  علم  از  نبوی  حدیث  طور که دراست همان

،  83، ج1410، )مجلسی«ینفع  لا  علم   من  بک  أعوذ  إنیّ اللّهمّ »زیانبخش؛ علم  به رسد 

قابل مطالبه نیست)محقق داماد18ص النفع  این تفاوت که در فقه عدم  با  البته   .)  ،

 ( اما در مورد ضرر و زیان به واسطه علم قابل مطالبه خواهد بود. 72، ص1، ج1406

 . مسئولیت مدنی ناشی از فعل و عمل 2. 5

شود، منتسب به  واسطه آن بر مکلفین وارد می  اشتباه در بیان احکام و ضرری که به

فعل و قول مبلغین است. در این صورت مبنای اصلی مسئولیت مبلغ تقصیر و کوتاهی  

از مبلغ  مسئولیت  شیعه  فقه  در  لذا  است.  می  نوع  او  از  قهری  یکی  که  چرا  باشد؛ 

 موجبات ضمان قهری تسبیب است. 

نفر آیه  به  توجه  با  شارع  حقیقت    و   شرعى   أحکام   بیان  و  دین  ترویج  و  تبلیغ  ،در 

را واجب دانسته و او را مکلف کرده که متکفل امور شرعی بشود    امور  این   به  رسیدگى 

و به واسطه تعلیم و تعلم دینی جهل مردم نسبت به این امور برطرف شود؛ هر چند  

  دادن   قرار   مقام  در  آیه این  که است  روشن آید.شمار میکه ابلاغ دین واجب کفایی به

  تا  نیست،   مطلق   بطور  وى   گفتار   از   مبلغ   بیان   و   فقیه   قول   براى  تعبدى   حجیت   یک

،  نمود)منتظری  تمسک   آن  اطلاق   به  نیز  وثوق  و   علم  حصول  عدم  صورت   در   بتوان  اینکه

 (.  176، ص3، ج1409



 

 

توان گفت که جواز شرعی رجوع به مبلغ، منافاتی با ضمان در صورت خطا  بنابراین می

گذار است و با توجه به و اشتباه ندارد. در واقع مسئولیت قهری متوقف بر حکم قانون 

سه رکن اساسی ضمان قهری که پیش از این ذکر شد)فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه  

سبیبت( چناچه در بیان حکم توسط مبلغ احراز شود، او ضامن خواهد بود؛ زیرا فقهای  

به حکم مجعول در شریعت   برای رسیدن  را طریقی  ناقل فتوی و مبلغ  بیان  شیعه 

دهد به همین دلیل موجب وثوق  دانند و به نوعی خبر از قول شارع و معصومین می می

(. لذا در صورت خطا در بیان حکم ، مسئولیت  242، ص5، ج1425شود)تبریزی، می

شود، در صورت خسارت مادی علاوه بر جبران خسارت، اظهار  ه متوجه او میمدنی ک

حکم و فتوی حقیقی است؛ زیرا از نظر فقها حقیقت کتمان شده و به نوعی کتمان و  

 ترک اعلام آن حرام خواهد بود و جایز نیست.  

  می   ایجاد  مبلغ و مردم عادی  بین  دینی  رابطه  یک   اساس  بر  مسئولیت و ضمان  این

شود. بنابراین کوچکترین تقصیر از سوی مبلغ ممکن است بیشترین ضرر معنوی و  

توان از خطای مبلغ  واضح است که نمی  مادی را به دیگران وارد سازد. اما این مسئله

به؛  پیشگیری کرد مبلغ  اشتباه  پذیرفتنی  و  گونهحد  اشتباه  است که در صورت  ای 

 تجاوز از حدود، مسئول و ضامن است.

  ضمان مبلغ، عنوان  از  بیشتر  رابطه  این  در   میان بعضی مراجع  و  استفتائات  در   البته  

بر اثر دانند. از جمله: مبلغ یا روحانی را که  اند و آن را احوط میبرگزیده  را  تصالح 

اشتباه گفتن یک یا چند مسأله خسارت قابل توجهى به کسى زده؛ مثلا مسائل نماز  

ناگزیر    ،قضاى میّت را اشتباه گفته و شنونده بدان عمل کرده و پس از کشف خلاف

آن مبلغ و روحانی اگر  به عمل مجدد شده و از این بابت متحمل خسارت شده است، 

بدون اطمینان به صحّت ، جواب قاطع داده باشد، مرتکب معصیت شده ولى ضمان او  

همچنین امام خمینی    .(121، بی تا، صمعلوم نیست و احوط تصالح است) منتظری

  بعضى   گفت  مثلا  کرد.  اشتباه   حقوقى   مسأله   بیان   در   اگر مبلغ   در جواب این سؤال که 

  داد.  خمس   و   کرد  عمل  بدان  بود،   شنیده  را   مسأله   این  که  کسى   و   دارد  خمس   اشیاء   از

  گوینده   این  آیا  نداشته  خمس  مزبور  ءشی  و  کرده  اشتباه  مبلغ   که  شد  معلوم  سپس

موسوی خمینی،  )دانندگو را ضامن نمی خیر؟ ایشان در این فرض مسئله  یا  است   ضامن



 

 

رسد با توجه به ادله و قواعد فقهی که  اما به نظر می(.  547، ص2، ج1422،استفتاءات 

در این رابطه وجود دارد و به آن اشاره شد، ضمان با عنایت به شرایطی بعید نباشد.  

مدنی مبلغین در مواردی است که با رجوع به    مطلق  بنابراین فایده بحث مسئولیت 

توان مبلغین را درصورت اشتباه در تبیین احکام،  ها میقواعد عمومی و استناد به آن

ضامن قرار داد، اگرچه در قانون مدنی تا حدودی نسبت به این مسأله دچار ابهام و  

زیرا مسأله خطای مبلغین، مسئله و  خدشه است؛  اشتباه  ای مهم است که عملکرد 

های  ضعف از جانب مبلغ و نهادهای تبلیغاتی، حقیقت محوری را که یکی از مؤلفه

 رد.بباشد، زیر سؤال میتبلیغ دین می

باقر نقل شده که حکم دو گونه است امام محمد  از   حکم و خدا حکم  :در روایتی 

  کرده  حکم  جاهلیت  حکم   به  کرد،   خطا   خدا  حکم در  کسی   هرپس   جاهلیت.

ای که مهم است این که در روایت و کلام  (. اما نکته407، ص7، ج1407،  است)کلینی

بودن یا سهوی  فقها مرز خطا مشخص نیست که آیا عظمت خطای مبلغ به عامدانه

 بودن خطا مقید شده است یا در بیان مبلغ قصور یا نوعی غفلت و خطا وجود دارد؟ 

است. در حقیقت   عقلی  امر  که یک  علم  اول،  معیار  دارد:  وجود  اساسی  سه ملاک 

شود، گواه بر این تفسیرهای اشتباهی که گاهی از سوی افراد غیر متخصص انجام می

است که در عملکرد و بیان مبلغین نوعی غفلت و خطا وجود دارد که در راوایات هم  

کنم: تو را نهی  فرماید: از دو ویژگی تو را نهی میاز آن نهی شده است. امام صادق می

داری نمایی و اینکه به مردم فتوایی دهی  کنم از اینکه خدا را با امری باطل دین می

 (.42، ص1ج ،همان)که آگاهی نداری

به   نباید  و  باشد  عقل  و  تایید شرع  مورد  معتبر که  مدارک  به  استدلال  ملاک دوم 

 . ها استناد کردمنابعی مانند قیاس، استحسان، روایات ضعیف و مانند این

ملاک سوم این است که انسان ممکن الخطاست و مبلغین هم از این حکم استثناء  

به   انجام دهد، خطا و اشتباه  ابلاغ دین را  اگر  مبلغ روشمند و استوار  اما  نیستند. 

پوشی خواهد بود. برای رسیدن به اظهارنظر در احکام  مراتب کمتر و حتی قابل چشم

یابند و به همین  ای به آن دست میهایی است که تنها عدهدینی دسترسی به توانایی



 

 

داند. لذا مقصود از توانایی این  ای را جهت تبلیغ دین مسئول میدلیل خداوند عده

  به   استناد  های خود از دین تبلیغ نکند. در واقع بدون است که با برداشت و اندوخته

باشد  رأى می به تفسیر سنّت، و قرآن  محکمات همچون شرعى معتبر شواهد و دلائل

(. بنابراین با توجه به این  560، ص2، ج1426،  که حرام است)جمعی از پژوهشگران

توجهی، غفلت از این امور  شود که بیسه ملاک مرز خطا در بیان مبلغین مشخص می

اعتمادی مردم و شاهد پیامدهای دیگری از جمله عدم  سازی منجر به بیو عدم شفاف

نهاد   به  آسیب  مردم،  برخی  رفتاری  انحراف  و  اعتقادی  سستی  مبلغین،  پذیرش 

روحانیت و اختلال به انسجام جامعه اسلامی خواهیم بود. البته مشروط بر آنکه بعضی  

های دینی به مراتب بالاتر از رأی و از مبلغین دینی بپذیرند که تبلیغ احکام و ارزش

 است. ها آننظر فقهی یا شخصی 

 یات حقوقیرمدنی مبلغین بر مبنای نظ مسئولیت  . تحلیل 6

حمایت از زیاندیده و جبران خسارات وی کــه مهمترین هدف  برای    ، یحقوق نظام  در  

اســت مدنی  و  مســؤولیت  تکالیف  این  ،  از  یکی  است؛  شده  اندیشــیده  تدابیری 

  ( 263، ص1355،  صفایی) تدابیر، گسترش مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر اســت  

است  توضیح، لازم  این  با  پیش  و  مانند   بینیبا  ای  الز  مسئله  برای جبران  اتأمین  م 

یکی از ابزارهای تحقق  و  خســارت، وضعیت زیاندیده به پیش از تحقق ضرر باز گردد  

درخصوص مبنای مسئولیت  .  این هدف، گســترش مسؤولیت ناشی از عمل غیر است

کنند که همواره مد نظر بوده و در  اساسی مطرح مینظریه    دو   ، حقوق دانان مدنی

 بحث کنونی نیز می تواند معیار عمل باشد. 

درصورت تقصیر یا    یه، چنین است که انساناین نظر  برداشت از :  نظریه تقصیر .1.  6

قانون مدنی که    951،  952،  953مفاد مواد    بر اساسمسئول است.    در عملکرد  خطا

تفریط عبارتست از ترک عملی  «  تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»دارد  اشعار می

و تعدی تجاوز نمودن    که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است

تقصیر شامل تخلف از    .از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری

برخلاف   دیگر  شخص  حقوق  به  تجاوز شخص  و  قراردادی  یا  قانونی  التزام  و  تعهد 

شخصی در رفتار خود از   چنانچهدیگر  تعبیراست. به  موازین معمول و عرفی حقوقی 



 

 

مقصر    اشخاص دیگر گرددبه  زیان    باعث ورودمقررات عدول نماید و از این رهگذر  

در نظریه تقصیر اصل    .نماید  دامشود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقشناخته می

دیده باید ثابت کند که زیان  دیده است. یعنی زیانبر اثبات رابطه علیت توسط زیان

تواند در جهت  وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می

برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند   اثبات خلاف آن 

دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر  زیان وارده در اثر خطای زیان

ت   .باشدارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می این  بیان  وبا  صیف، چنانچه 

سط مبلغین بدرستی انجام نگیرد و مخاطب بدنبال اشتباه گوینده،  ورعی تشاحکام  

است که مطابق این نظریه، باید مسئول  دچار زیان در موارد استفتائی شود، بدیهی  

 خطای خویش بوده و ضمن تصحیح حکم شرعی، جبران خسارت نماید.

 مسئولیت مطلق نظریه  . 2. 6

  ایجاد   که  را گویند  نظریه، هر اقدامی  این   بر اساس مسئولیت مدنیضابطه در ایجاد  

  فعل خویش     در پرتو  که  هر انسانی  دیگر بیان  تولید کرده باشد. به  خطر  ی  کننده 

عملکرد    مسئول  ، نماید  وارد  زیان   افراد دیگر  به  که  شود  خطری  آمدن  وجود  به  باعث

نظریه که بصورت قاعده و روش در اندیشه    این   .نماید  خسارت  جبران  باید  و  خود بوده

  داده  نسبتصی  خخسارت باید به شجبران  یان می دارد که  ب  حقوقی مطرح است، 

  یا شخص عمل  اثر بر چنانچه  نظریه این اساس بر شده است. آن وقوع سبب  که شود

  زیان  عامل  شود   وارد  دیگری   به   خسارتی  او  تصرف  تحت  اشیاء  یا   او   به  وابسته  اشخاص 

ر آنکه  مگ  بنماید  جبران  را  آمده  وارد  زیان  عهده  از  باید  و  شود  می  شناخته  مسئول

اصل بر مسئول    مذکوری    نظریه. در حقیقت مطابق  بتواند خلاف آن را اثبات بنماید 

دیده است  زیاندر برابر  به جبران خسارت    ملزم  در حقیقت اوو    استبودن عامل زیان  

کند. در ما نحن فیه، مبلغی که با اشتباه در بیان  آن را اثبات   عکسمگر اینکه بتواند 

مسائل شرعی، موجبات ایجاد ضرر و زیان برای مخاطب خویش را فراهم کرده، ولو  

علّت مسئول    در جبران اقدام خلاف خویش ملزم به تکلیف باشد.   ضرر معنوی، باید 

اشتباه  که در نتیجه    توان تصور نمودمیخطر و ریسکی    مبلغ در این بحث،  شناختن

  کار و فعالیت مبلغ دین در  بدین مضمون که اگر    .ایجاد شده است  وی برای مخاطب



 

 

نماید ال  ،تبلیغی خطا  فعلیه  الغنم  له  از  غرباید طبق قاعدۀ »من  م« مسئولیت ناشی 

های  به عبارتی خسارات و زیان  و   های به عمل آمده در اثر فعالیتش را بپذیرد زیان

 . ناشی از آن را جبران نماید

 ناشی از اشتباه مبلغین شیوه جبران ضرر معنوی 

معنوی   زیان  جبران  قابلیت  درخصوص  ایران  حقوقی  نظام  وجود  همواره  در  تردید 

گیری  اندازه  چنانکه برخی معتقدند کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی قابل  ،داشت

با تدبر و مطالعه در موضوع،  .  (353ص  ،1402،  میرشکاری)  و تقویم به پول نیستند

وارد می    افراد است که به حقوق غیرمالی    هر نوع خسارتی زیان معنوی،  در میابیم که  

  بیم زیرا    در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است  و گاه  شود

و   نمود  ارزیابی را خسارت معنوی آن وجود داشته و دارد که شاید نتوان میزان دقیق 

دادگاه  برخی  د  واین دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می ش

و با توجه به صراحت ماده    لکن در زمان کنونی   .ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند

زیانی    ،1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    14 کمتر در لزوم جبران چنین 

شا کی میتواند  در خصوص جرائم است و    ماده این  اساس  اگر چه  تردید وجود دارد.  

ق  لابا وجود اط  اما  ناشی از جرم را مطالبه کند  های معنویجبران تمام ضرر و زیان

ضرر معنوی محدود    هش شده تا قلمروی مطالب لاماده، ت  همین   2این حکم، در تبصره  

در جرایم تعزیری و نیز مستوجب دیه تنها باید به اعمال  و مطابق این تبصره،    شود

  به.  مطالبه نیست  تعزیر و دریافت دیه بسنده کرد و زیان معنوی در این موارد، قابل

اصلی بعد از پذیرش زیان معنوی، این است که چه روشی بهتر میتواند    ه هرحال ، مسئل

 همین است. در نوشتار پیش رو ه اصلی و مناقش زیان وارده را جبران کند؟ 

یکی از مهمترین آثار قبول ضرر معنوی  برای پاسخ ذکر این نکته حائز اهمیت است که  

مبلغین و ضرورت جبران آن، شیوه و تطبیق جبران ناشی از بر وضعیت زیان دیده  

را در نظر داشت که بین روش جبران و ضرر وارده سنخیت  مطلب  باید این    واست.  

عرفی برقرار باشد. در نتیجه روش جبران هر خسارتی با توجه به متعلق آن، متفاوت  

های جبران خسارت معنوی اعم از مالی و غیر  در حقوق ایران، انواع روشخواهد بود.  

قانون مسئولیت    3بینی نموده است و به عنوان یک قاعده کلی در ماده  مالی را پیش



 

 

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به    دارد : مدنی بیان می

به    8مثلا در ماده  .  اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد قانون مسئولیت مدنی 

یکی از روش های جبران خسارت معنوی اشاره می کند: کسی که در اثر تصدیقات و  

اعتبارات و  به حیثیت  واقع  آورد، مسئول  و موقعیت    انتشارات مخالف  دیگری زیان 

شخصی که بر اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن  و  جبران آن است  

تواند موقوف شدن عملیات  نیت، مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد، می

  نماید. مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از و.ارد کننده مطالبه  

و دنبال   برایش کفایت میکند  نماید  غرامت دریافت  دیده همین که  گاه ضرر  البته 

تسلی خاطر از حیث وارد شدن خسارت معنوی نیست و گاهی نیز برخی اصرار دارند  

عرفا    را  و همین  شود  عذرخواهی  و  آنها دلجویی  از  مادی،  دریافت خسارت  از  جدا 

شیوه جبران ضرر معنوی  در خصوص  جبران خسارت معنوی قلمداد می کنند. و اما  

  لکنشود  ناشی از اشتباه مبلغین دینی تصریحی در قانون مسئولیت مدنی دیده نمی

جبران خسارت    ورزد، لزوم  می  آنچه قانون مسئولیت مدنی در مواد مختلف بر آن تأکید

لاضرر و تسبیب و    ی چوندر قالب قواعد  ، فقه  از منظراعم از  مادی و معنوی است.  

روش  لزوم جبران ضرر معنوی پذیرفته شده است. همچنین در رابطه با    ، مبانیسایر  

و آن الزام  جبران خسارت معنوی ناشی از اشتباه مبلغین روش متداول وجود دارد  

باشد. اما این نکته را باید متذکر  مبلغ به مراتب اعتذار و بیان صحیح احکام شرعی می

شد که راهای جبران خسارت معنوی موضوعیت ندارند بلکه طریقیت دارند. بنابراین  

هر راهی که در جبران خسارت معنوی گره گشا باشد اهمیت دارد؛ گاهی فقط با پول  

و گاهی با اعلام    (185، ص1380)پروین،  گاهی با یک عذرخواهی  است،  قابل جبران

با  قانون مدنی طریقه و کیفیت جبران آن را    3به همین دلیل در ماده    صحیح آن.

 توجه به اوضع و قرائن در اختیار دادگاه گذاشته است. 

حرفه مبلغین و ارتباط مستقیم آن با حقوق مخاطبین و  بنابراین با توجه به اهمیت  

همچنین با توجه به فقه و بعضی از مواد قانون مدنی می توان تأیید مسئله ضرورت  

با وجود این شایسته  و    جبران خسارت معنوی و مادی مبلغین دینی را مشاهده کرد

 تخصیص دهد.   یک ماده قانونی مجزا و اختصاصی است،  قانونگذار به این مورد 



 

 

 

 های پژوهش . یافته7

باشد که مبلغ  حاصل آنکه مسئولیت مبلّغ در فقه، مسئولیت یا ضمان قهری می  .1

کند. لذا مبلغ درصورت اشتباه خواه  بدون قراردادی در مقابل مردم مسئولیت پیدا می

 شود.سبک یا فاحش ضامن است و در هر مورد به نحوی مسئول تلقی می

. در قوانین مدنی کشور به صراحت در مورد مسئولیت مدنی مبلغ اشاره نشده است.  2

قانون مدنی است و همچنین قواعد فقهی و کلی)قاعده    1ترین ادله قانونی ماده  اما مهم

انتساب   قابلیت  مبنای  لذا  است.  معتبری  و  متقن  ادله  که  تسبیب(  قاعده  لاضرر، 

مسئولیت و ضمان مبلغ در صورت اشتباه در بیان احکام ذیل عنوان قاعده لاضرر و  

ضیح که هر ضرری که مبلغ با عملکرد  تسبیب یک مبنای جامع و کامل است. با این تو

کند، ضامن خسارت وارده است و همچنین با توجه  اشتباه بر مکلفین و مردم وارد می

ل توجیه و  به قاعده تسبیب و رابطه سبیبت با اثبات غفلت و تقصیر ، ضمان مبلغ قاب

 دفاع است. 

رسد و معتقد  .  قول به ضمان مبلغ در احکام الزامی و غیر الزامی منطقی به نظر می3

قابل دفاع است؛ زیرا مبلغین و   به مسئولیت مطلق در احکام دینی و شرعی  شدن 

نهادهای تبلیغاتی وظیفه تبلیغ و نشر احکام دینی را به عهده دارند و ضروری است  

های دینی چه در احکام الزامی یا غیرالزامی از  که با عینیت بخشیدن صحیح ارزش

فقهای شیعه اعلام و  این احکام حفاظت و حراست کنند. و می با نظر  توان مطابق 

اظهار خلاف واقع را نوعی حراست از دین دانست و عملکرد اشتباه مبلغ را از مصداق  

اشتباه احکام   اغراء به جهل به شمار آورد. لذا مسئولیت مبلغ تنها به افعال یا به بیان

 نیست بلکه در مورد ترک فعل هم مسئولیت وجود دارد. 

باشد  دو مسئولیت خطیر مبلغین میابلاغ و تبلیغ آن    و    فهم و شناخت عمیق دین .  4

پذیر نخواهد بود. اهمیت  که ایفای آن جز با سه ابزار مهم علم، ایمان و عقلانیت امکان

شود که بدانیم که اگر مبلغین دینی به عنوان یکی از اصناف  موضوع زمانی بیشتر می

بسیار تأثیرگذار در جامعه، علم و اطلاع کافی از مسئولیت و وظایف خویش نداشته  



 

 

هایی در جامعه  سازد که مشاهده نمونهباشند، به جامعه اسلامی آسیب جدی وارد می

زنی، آداب مربوط به زیارت، احکام مربوط به نماز و بسیاری احکام دیگر،  از جمله قمه

های مبلغین و  ترین علل بروز این موارد نقص آگاهینشانگر آن است که یکی از مهم 

نهادهای تبلیغاتی است. در نتیجه مبلغ با شناخت دقیق از مسئولیت خود در جامعه  

کند،  های زمان را بر مبانی اصول و مبانی اسلام تبیین می بعنوان کسی که نیازمندی

 ها جلوگیری کند.ها و ضمانتتواند از ایجاد بسیاری مسئولیتمی

. ملاک اثبات مسئولیت مبلغ امر تعبدی و تشریعی نیست که نیاز به بیان شارع  5

داشته باشد بلکه مسئولیت مبلغین در برابر جامعه یک امر طبیعی است که در همه  

 شود.اقشار و اصناف در صورت عملکرد اشتباه، در باب ضمان لحاظ می
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